
 الهمزة المفردة
تأتی علی وجهين

اى فاطمه، پس صبر كن، قسم به خدا محققا واقع شده است مصيبت تو بر تمام منطقه تهامه و نجد أ فاطمُ فَاصبریِ فلََقَد أصابتَْ * رَزِیئتکُ التهّائمَ و النُّجوُداکقول هند بنت اُثاثة

در علم نحو، مراد از اجماع، اتفاق نحويون بصره و كوفه است، هرچند نحويون مكاتب ديگر نحو با آن مخالف باشندص: نكتهو هذا  خرقٌ لإج>عهم أنه للمتوسط و أن الذی للقریب {یا}و نقل ابن الخباز عن شیخه

ص: نظر اجماعي: همزه حرف نداى قريب و {يا} حرف ندايى است كه براى نداى بعيد حقيقتا يا حكما استعمال مى  شود

ص: فايده
 :كلمات در نحو داراى جنس، نوع، صنف و قسم هستند، جنس تمامى آنها كلمه، نوع آنها، اسم يا فعل و يا حرف است، و صنف آنها، عنوان نحوىِ خاصِ هريك و قسم، عبارت است از اقسام مختلف يك صنف. تطبيق با متن

{حرفا} بيانگرِ نوع و جنس است، چون هرنوعى بيانگر جنس خود نيز است.{ينادى به} بيانگر صنف (حرف نداء) است.{القريب} بيانگر قسم است، زيرا حروف ندا بر سه قسم هستند: قريب، متوسط و بعيد

ص: مقدمه

اركان استفهام

مستفهمِ: سؤال  كننده

مستفهمَ: شخصى كه سؤال از او شده

مستفهمَ عنه: مطلب مورد سؤال

ادات استفهام: كلمات مخصوص جملات استفهامى

اقسام استفهام
استفهامى است كه مستفهمِ، جاهل به مطلب مستفهمَ عنه بوده، و از مستفهمَ در ارتباط فهم و علم به آن، سؤال مى  كند، بنابراين در استفهام حقيقى، غرض از استفهام، طلب فهم و درك واقع مستفهم عنه استاستفهام حقيقى

استفهامى است كه مستفهمِ، جاهل به مطلب مستفهمَ عنه نبوده و لكن به علل مختلفى از آن سؤال مى  كند استفهام مجازى

حقيقي

و حقیقته طلب الفهم
پس هنگامى كه جادوگران آمدند، به فرعون گفتند: آيا اگر ما پيروز شويم، حتماً براى ما پاداشى شايسته خواهد بود؟کقوله تعالی: فلََ>ّ جاء السَّحرَةَُ قالوُا لِفرِعوَنَْ أَ إنَِّ لَنا لأجراً إنْ کنّا نحَْنُ الغالِبینَ (الشعراء/۴۱)

قانتٌِ آناءَ الَّیلِ (الزمّر/۹) الحرمیّین و حمزة : أ مَنْ هوَُ و قد اُجیز الوجهان فی قراءة

ص: به نافع و ابن كثير اصطلاحات حرميين گويند، زيرا اوّلى مقيم {مدينه}و دومى مقيم {مكّه} است و هرسه از قرّاء سبعه هستند

قول الفراّء فیه للنّداء هو و کون الهمزة

 ص: نكته
فرّاء از نحويين كوفه و يكى از شاگردان كسائى و صاحب كتاب {معانى القران} است 

در اين فرض {منَ} موصول و محل آن نصب بنابر منادا و جمله بعد، صله است

أنهّ لیس فی التنزیل نداء بغیر{یا} و یُبْعِدهُ

و یقربّه

 إذ لا یکون الاستفهام منه تعالی علی حقیقتهسلامته من دعوی المجاز

 کgة الحذف مِن دعوی و [سلامته]

هذا الکافر؟} أی: المخاطب للاستفهام {أ من هو قانت خیرٌ أم إذ التقدیر عند من جعلها

 قرينه مقاليه در آيه قبل
براي فهم تقدير

بقوله تعالی: lََتَّعْ بِکفرِْک قلَیلاً (الزمّر/۸)
 ص: شأن نزول در مقام قياس اهل تهجّد با انسانهاى

فراموش  كننده نعمتهاى الهى و مشرك است

الخبر (خیرٌ) فحذف شیئان
و معادل الهمزة (أم)

 تقدیر معادل فی الآیة و لک أن تقول لا حاجة إلی
کاء)(الرعد/۳۳) معطوفاً علی الخبر علی التقدیر الثانی التقدیر{کمن لیس کذلک} أو {r یوحّدوه} و یکون (وَ جَعلَوُا لله تعالی: أ فَمَنْ هوَُ قائمٌ علی کلِّ  نَفسْ pِاکسَبتَْ (الرعد/۳۳) إنّ لصحة تقدیر الخبر بنحو {کمن لیس کذلک} و قد قالوا فی قوله شرَُ

{منَ} موصول، مرفوع بنابر ابتدائيت، جمله بعد صله و خبر آن محذوف (قول ابوالبقاء)ص: وجه دوم: همزه استفهام

الهمزة أصل أدوات الاستفهام، و لهذا خصتّ بأحکام
مجازي



 الهمزة المفردة
تأتی علی وجهين

 الأول: أن تکون حرفاً ینادی به القریب

 الثانی: أن تکون
 للاستفهام

ص: مقدمه

حقيقي

ادات استفهام يازده اسم است: من، ما، من ذا، ماذا، متى، أيّان، أين، كيف، أنّى، كم و أىّ ؛ و دو حرف: همزه و هل. در هرصنفِ نحوي، يك كلمه، اصل آن صنف است و علّت اصالت، كثرت استعمال است ص: نكته

سيبويه، محقق رضي و ابن هشام: اين قاعده مختص ضرورت شعري استص: نكته

استفهام تصوري

آيا شبانگاه و يا صبحگاهان از قبيله مى  روى و چه چيزى بر تو است به جهت منتظر ماندنت 

 ص: از شعراى مشهور جاهلى كه امير المؤمنين عليه السّلام  در پاسخ به سؤال از بهترين شاعر عرب
 و اصرار بر آن، گفتند امرءالقيس است و حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله فرمودند: «رفيع في
 الدنيا خامل في الآخرة و شريف في الدنيا وضيع في الآخرة، هو قائد الشعراء إلى النار» و يكى از
شعراى سبعه است كه اشعار او آويزان به خانه خدا شد و آن اشعار را معلقات سبع  گويند

استفهام تصديقي

 محققا خوشحال و فرحناك بوده  ام در حالى كه طربناك نيستم به جهت اشتياق
 به سفيدرويان و نه به جهت ارتكاب لعب و اعمال بيهوده از شخص من، آيا
كسى كه صاحب موى سپيد است افعال بيهوده انجام مى  دهد؟

 ص: كميت از شعراى اواخر دوره مقدم ، معاصر فرزدق و جرير و
أخطل، از قبيله بنى اسد، شيعه، خطيب، فقيه، و حافظ قرآن بوده است 

ترجمه صفوي: آيا اين كه بر بنى اسرائيل ستم كرده و آنان را برده خود ساخته اى، نعمتى است كه آن را بر من منّت مى  نهى؟

 ص: قرينه حاليه: حضرت موسى عليه السّلام در حال رد فرعون است كه بر او منت تربيت و پرورش
ليِداً وَ لبَثِْتَ فيِنا منِْ عُمرُِكَ سنِيِنَ  (الشعراء/19) نه اينكه بخواهد  مى  گذاشت و مى  گفت: أَ لَمْ نرُبَِّكَ فيِنا وَ
اخِبار دهد به وجود اين منت . ابوالبقاء و علامه طباطبايي قول اخفش را در اين آيه پذيرفته اند

 ص: چون پيامبران هيچگاه مشرك نبوده اند و بايد آيه به تقدير همزه استفهام انكارى باشد
 و الّا بايد گفت حضرت ابراهيم عليه السّلام در ابتدا ستاره  پرست بوده و با اين آيه به آن
خبر مى  دهد، همچنين مواضع ديگر. زجاج و ابوالبقاء در اين آيه با اخفش موافقند

 ص: زيرا اين كلام، اخِبار به معتقدات خصم است كه فعلا متكلمّ آن را به  عنوان يك مبنا براى جلب
 نظر خصم مطرح كرده، فرضا قبول مى  كند، سپس با آن كلام برخورد مى  كند. حضرت موسى عليه
 السّلام در آغاز مى  گويد: اين نعمتى بود فرضا كه مرا در دامن خود پرورش دادى، سپس در رد آن
 مى  گويد: دليل اين عمل، به بردگى كشيدن و ظلمى بود كه به قوم بنى اسرائيل روا داشتى- نه پرورش
 من-؛ وگرنه من در دامن مادر و در خانه او بايد پرورش مى  يافتم، نه اينكه به علّت ترس در نيل

 انداخته شده و ديگر نوزادان نيز به قتل برسند. زمخشرى اين توجيه را قبول نموده است. در آيه دوّم نيز
 ابتداءا حضرت ابراهيم عليه السّلام به هنگام طلوع ستاره براى جلب  نظر ستاره  پرستان به گفتگو پرداخته

است و زمخشرى، علامه طباطبايى، شيخ طوسى و علامه طبرسى اينگونه نظرداده اند

ابن مالك، سيوطي، ابن عقيل و اشموني اين نظر را پذيرفته اندص: نكته

صفوي: و نمى  دانم آيا آنچه بدان تهديد شده  ايد نزديك است يا دور

آيا مدح من و عاشقان على عليه السّلام، آن حضرت را، از بين مى  رود از بين رفتنى؟ هرگز مدح به خاطر خدا از بين نمى  رود

كاربرد تصوري و تصديقي ساير ادوات استفهام

مجازي

تنبيه



 الأول: أن تکون حرفاً ینادی به القریب

 الثانی: أن تکون
 للاستفهام

ص: مقدمه

حقيقي

ص: نكته

آيا تو برادرِ پيامبر در هدايت و وصيّ او و داناترين فردِ قبيله قريش در كتاب و سنت نيستي؟

 اشكال ابن هشام بر اختصاص اين حكم به همزه

ص: سيوطي، ابن حاجب و محقق رضي بر اين نظرند

به تقدير: أقام زيد بل أ لم يقم، آيا زيد ايستاد؟ بلكه آيا زيد نايستاد؟

ص: پاسخ به اشكال: مراد از اختصاصى بودن اين حكم براى همزه در قياس با ادات استفهامى است كه وضع شده  اند براى استفهام، و {أم} از ادات استفهام نبوده بلكه گاهى متضمن معناى استفهام مى  گردد

ص: نكته: ادات صدارت طلب بر دو قسمند
تامّ: صدارت طلبى كه هيچكدام از الفاظ جمله بر آن مقدّم نمى  شوند

غير تامّ: صدارت طلبى كه بعض از أجزاء جمله مثل ادات نفى  و حروف عطف بر آن مقدّم مى  شوند

 ص: اشكالِ دمامينى و دسوقى: اين دليل صحيح نيست زيرا چه فرقى است بين {أم} و {بل} اضرابى، در حالى كه بعد از {بل} همزه مى  آيد و اين دو كلمه از يك صنف و داراى
لْمُهمُْ فِي الĤْخرَِةِ (النمل/66) را حكايت كرده است. بنابراين همانطور كه اشكال ندارد همزه بعد از {بل} ذكر  يك معنا مى  باشند، چنانكه زمخشرى قرائت استفهاميه: بلَِ أدَّرَك؟َ عِ

شود، ذكر همزه بعد از {أم} نيز بلامانع است. أزهرى  در حاشيه خود بر مغنى اللبيب جواب داده است: شايد فرق اين دو عدم استعمال عرب و سماعى بودن مسأله باشد

ليَكُْمْ آياتُ االله وَ فيكمُْ رسَُولُهُ)(آل عمران/101  (نحو قوله تعالى وَ كيَْفَ تكَفْرُوُنَ وَ أنتُْمْ تتُلى عَ

 و نحو فأَينَ تَذْهبَُونَ (التكوير/26)

و نحو البيت المنسوب إلى الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام ): أ تحرُقني بالنار يا غاية المنُي * فأين رجائي ثمُّ أين محبتّي

ص: نكته

 همزه تنها بر همين سه حرف عطف مقدم مى  شود زيرا تقديم جزيى از جمله معطوف بر حرف عطف خلاف اصل است، و ارتكاب خلاف اصل بدون مجوّز جايز
 نيست، و تنها در بين حروف عطف، اين سه حرف توجيه دارند. توجيه: اولاّ: شدت ارتباط معطوف و معطوف عليه در عطف به واسطه اين سه بسيار بالاست به  طورى  كه
 گويا معطوف و معطوف عليه، يك شى ء هستند، و تقديمى از كلّ جمله صورت نگرفته است تا خلاف اصل لازم آيد. ثانيا اين سه حرف عطف، فانى در معطوف و
 معطوف عليه مى  گردند و گويا اصلا بعد از ايجاد ربط، وجود ندارند تا گفته شود كه همزه مقدم از آنها شده است. بر اهل فن، مخفى نيست كه {حتى} عاطفه نيز

اينگونه است، لكن چون همواره معطوف آن مفرد بوده و همزه استفهام فقط بر جمله داخل مى  شود، لذا در اينجا ذكر نشده است 

اقوال پيرامون اين حكم

ص: همچنين صبان، سيوطي، ابن حاجب، جامي، محقق رضي، شيخ طبرسي، طوسي و فرّاء

بنابراين زمخشري دليل اول و دوم براي تمام التصدير بودن را رد كرد

فايده

 در هردو قول، يك خلاف اصل وجود دارد، در قول جمهور تقديم يكى از اجزاى جمله معطوف بر عاطف، و در قول ديگر، حذف جمله معطوف عليه است، بنابراين ترجيح
 هريك نياز به مرجّح دارد، پس در انتخاب يكى از اينها، تعارض واقع است. در علم اصول نحو قاعده  اى است كه بيان مى  كند در موارد تعارضِ خلاف اصل، آنكه كمتر
 داراى خلاف قاعده است، اخذ مى  شود. به همين جهت ابن جنى در خصائص  مى  گويد: {إذا حضر عندك ضرورتان لا بد من ارتكاب أحدهما، فائت بأقربهما و أقلّهما
فحشا} قول جمهور خلاف اصل آن كمتر است زيرا تقديم حرف ساده  تر است از حذف جمله، علاوه بر اينكه در تقديم همزه تنبيه بر كمال صدارت  طلبى آن نيز هست

مجازي

تنبيه



ص: مقدمه

حقيقي

مجازي

ص: مقدمه: استعمالات الفاظ

حقيقى: استعمال    لفظ در معنايِ موضوعٌ له

به دو شرط
بين معناى حقيقى و مجازى لفظ، علاقه و تناسبي باشد(علاقه مجوّزه)

وجود قرينه  براي فهماندن معناي مجازي(قرينه صارفه) كه دو قِسم است
مقاليّه

حاليّه

 مانند
 استعمال لفظ {أسد} در معناى {مرد شجاع} در عبارت {رايت أسدا يرمي} علاقه مجوّزه مشابهت است و قرينه

صارفه مقاليه {يرمي} است كه لف {أسد} را از معناى حقيقى خود به سمت معناى مجازى مى  كشاند

 علاقه مجوزه تعداد محدودي است؟ بعضى تعداد آنها را 25 عدد بيان نموده  اند، لكن بعضى تنها  مورد پسند بودن استعمال مجازى نزد ذوق انسانى را علاقه مجوّزه مى  دانند. بنا بر نظريه اوّل بايد براى
هريك از اين معانى هشتگانه مجازى يك علاقه مجوّزه از بين آن 25 علائق پيدا كرد، ولى بنا بر نظريه دوّم تنها مقبوليت استعمال در روح و ذوق انسانى، كافى در صحت استعمال است

ص: ملاك همزه تسويه اين است كه مى  توان به جاى آن دو جمله بعد از همزه و {أم}، مصدر فعل آنها قرار گيرد و خود همزه حذف و بجاى {أم} واو آورد. و اين از مواردى است كه فعل بدون وجود حرف مصدري، تأويل به مصدر برده مى  شود

رد يك باور اشتباه

 ص: صبّان و دماميني: همزه تسويه تنها بعد از كلمه {سواء} واقع مى  شود و قرينه صارفه آن فقط همين كلمه
است و اين به جهت خصوصيت خاص اين كلمه است كه خود داراى معناى تسويه و تساوى است 

 ازهري، سيدعلي خان كبير، ابوالبقاء، عباس حسن: همزه تسويه بعد
 از {ما ابالي} كه به معناي عدم درايت و عِلم است و همچنين {لا

فرقَ، ما ادري} نيز آمده پس آن نظر مردود است

أولاّ قرينه صارفه، تنها كلمه {سواء} نيست و ثانيا معناى تسويه از خود همزه است ص: نتيجه

راه تشخيص

اثباتِ كذبِ فردِ مدعيِ كلامِ مابعد

[اى مشركان!] آيا پروردگارتان [با ترجيح دادن شما بر خود] شما را به [دارا بودن ] پسران، برگزيده است

 ص: لا يغَتَْبْ بعَْضكُمُْ بعَْضاً أَ يُحِبُّ أحََدكُمُْ أَنْ يأَكْلَُ لَحمَْ أخَيِهِ ميَتْاً فكَرَِهتُْمُوهُ (الحجرات/12) همزه در آيه، مفيد معناى انكار وقوع دوست داشتن اين عمل است و ابطال و تكذيب ادعاى كسى كه بگويد
 .نسبت به اين عمل علاقه دارد. علامه طباطبايى همين قول را در آيه اختيار نموده  اند، لكن شيخ طوسى، شيخ طبرسى و زمخشرى مى  گويند همزه براى استفهام حقيقى است

از علامات اين معناى همزه، امكانِ قرار دادن ادات نفى به جاى آن است  ص: نكته

نتيجه دخول بر جمله منفي

 مضمون مابعد، منكر و فاعلِ آن ملامت شده است

!آيا غير از خدا، به دروغ، خدايانى [ديگر] مى  خواهيد؟

 ،چرا ميل و اراده كرده ايد قتل پيامبر حضرت محمّد صلّى اللّه عليه و آله را
شما اختصاص داريد به نكبت و بدبختى به واسطه زيادت گناه 

ص: فايده
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